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   The issue of Bada’ (Divine Will manifested in changing a previously 

announced decree) concerning the knowledge of the prophets is one of 

the challenging topics in Islamic theology, around which two main 

categories of narratives (riwāyāt) are observed. The first category 

affirms the possibility of Bada’ occurring in the prophets’ knowledge, 

while the second category explicitly denies it. In confronting this 

conflict, various theories have been proposed by Shia traditionists 

(muḥaddithūn) and juristic methodologists (uṣūlīyūn), including 

explaining the narratives by appealing to the majority of cases 

(preponderance), distinguishing between revealed (waḥyānī) and 

inspired (ilhāmī) knowledge, and confining Bada’ to non-definite 

predictions (non-definite akhbār). However, these viewpoints often 

encounter structural challenges and conflict with the contexts of the 

texts. This research addresses this conflict by examining the 

transmission chain (sanad) and semantic implications (dalālah) of the 

narratives (riwāyāt) and by providing a logical analysis of the concept 

of what God teaches the prophets. Accordingly, the prophet's 

knowledge is always understood as maintaining a conditional structure, 

and the non-fulfillment of the consequence (jazā’) in a proposition does 

not necessarily mean that Bada’ has occurred in the prophet’s 

information. Furthermore, in the predictions that the prophets state 

unconditionally (absolutely), external indicators (qarā’in munfaṣilah) 

demonstrate that these reports (akhbār) were, in fact, conditional and 

do not necessitate divine refutation (negation/denial), provided their 

underlying wisdom is clarified. 
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 تکذیب پیامبر

اسددده پده پیرامون این روایدات امدامیده  برانگیز در  انبیدا یکی از مبداحدا شدالش  گوییپیشبدداء در    امکدان تقق     

په  پند، درحالیشدود  طائف  او،، امکان ووو، بداء را در علم انبیا تییید میاز روایات دیده می  هموضدو،، دو طائف 

نماید  در مواجهه با این تعارض، نظریات متعددی از سددوی مقدنان و الددولیان شددیعی  طائف  دوم آن را نفی می

مطرح شدده اسده، از جمله حمل بر غالب موارد، تفکیم میان علم وحیانی و الهامی، و مقید پردن بداء به اخبار  

بده رو  اندد  این پژوهش  و تعدارض بدا سدددیدا  متون مواجده  هدا اغلدب بدا شدالشگداهدیدد این حدا،، این    بداغیرحتمی   

این اسدا،،    بر پنداهکار جمع میان این دو طائفه را تکمیل میبا بررسدی سدندی و دیلی روایات، ر ای و  پتابخانه

 به معنای ووو، معلوم پیامبر همواره با حفظ سداختار شدرطی درم می
 
شدود و عدم تقق  جزاء در یم وضیه، لزوما

های  اند، ورینهلددورت مطل  بیان پردهبداء در معلومات پیامبر نیسدده  اوزون بر این، در اخباری په پیامبران به

دهند په این اخبار درواوع مشددروب بوده و مسددتلزم تکذیب الهی نیسددتند، مشددروب بر آنکه  منفصددله نشددان می

 حکمه آن روشن شود 

 1404/ 08/ 26:  اوه ی در   خ ی تار 

 1405/ 02/ 30:  ر  ی پذ   خ ی تار 

 مقاله علمی پژوهشی 

 

 مقدمه   1

ای دارد، »بداء« اسه  این مفهوم په در  های بنیادین امامیه په در متون حدیثی و پلامی جایگاه ویژه یکی از آموزه

( در الطلاح پلامی  323/ 4 ،  1415؛ ویروزآبادی،  6/22۷8 ،  1404لغه به معنای "ظاهر شدن" اسه، )جوهری،  

می تعبیر  بلاها،  و  رز   عمر،  مانند  الهی،  تقدیرات  در  تغییر  منعکس  به  را  الهی  مشیه  بندگان،  اعما،  پرتو  در  و  شود 

با علم ازلی و حکمه الهی  233/ 1 ،  1413تبریزی،  سازد  )ن م سبقانیمی تغییرات،  این آموزه در عین پذیر    )

ه و)،( می  په امام لاد سازگار دانسته شده اسه؛ شنان 
ّ
 پان و یش   یورماید: »ما بدا الل

ّ
ه«  بدو لیعلمه وبل أن    یء إی

به 1/148 ،  1363)پلینی،   این  پنار  در  و  جنبه(  از  یکی  آموزهعنوان  در  الهی  سلطنه  شمار  های  به  اسلامی  های 

 (  3۹3 ،  1336میانجی،  آید  )ملکیمی

های بارز انبیا  از سوی دیگر جایگاه پیامبران در عقائد مسلمانان به ویژه امامیه نیازی به شرح ندارد  از جمله ویژگی

بهره امامیه:  پروردگار(نزد  سوی  از  شده  )اواضه  لدنی  علم  از  طباطبایی،    مندی  و    (13/342 ،  1352)ن م: 

به عنوان    گوییاسه  در این راستا، اخبار غیبی و پیش  -به ویژه پذب-ها  برخورداری از عصمه نسبه به گناهان و ناپاپی

 (36 ،  1413)ن م: مفید،   اسه په نشان از مقام رساله الهی ایشان دارد  مطرح بودهمعجزات برخی انبیا 



 بداء در علم غیبی انبیا به آینده: بررسی و حل تعارض میان دو طائفه از روایات  147

 

 2شماره /3دوره  /1404سال  / یکلام -یثیحد هایپژوهش 

 

از روایات په خبر از ای شود  دستهبداء مشاهده میموضو، روایه در دامن   از  در متون روایی، دو دستهدر این میان، 

آیندهمواردی می اما آن    شودپه نوعی خبر غیبی مقسوب می  اندخبر داده  -به نقو غیر مشروب-  دهد په پیامبران از 

از آن    غیبی  اخبارواضح اسه په  گویی رخ نداده اسه؛  پیش از مردمان عادی  از علمی اسه په وراتر  ناشی  پیامبران 

و    دهد بداء رخ می  ، به ظاهر حاپی از آن اسه په در علم ماورایی پیامبران هاپیشگوییبرخورداند لکن تقق  خلاف این  

   گویی شده اسههمین نکته، سبب عدم تقق  پیش

به ملائکه و پیامبران    ]خداوند[   پند: »پس آنچه پهعلم پیامبران را مصون از بداء دانسته و تصریح می  اما دست  دوم، 

 ،  13۷1پند«  )بروی،  تعلیم داده اسه، وطعا به ووو، خواهد پیوسه، خداوند خویشتن و پیامبرانش را تکذیب نمی

 (1/14۷ ،  1363؛ پلینی، 21۷/ 2 ، 1380؛ عیاشی،  1/243

 ؟ شود یا خیردانند مورد بداء واوع میاسه په آنچه انبیاء می  نقطه  به نقو دوی  مقل تعارض روایات، ایندر نتیجه  

این نقطه    در  پنند، و طائف  دوم به دیله التزامی نفی می  تقق  بداء رانقطه  در این    به دیله مطابقییم طائفه از روایات  

په برآمده از علم و اطلا، ویژه ایشان  -گویی پیامبران  پنند، زیرا از مواردی حکایه دارند په پیشانبات می  تقق  بداء را

دیله التزامی دارد بر اینکه آنچه پیامبر به آن علم داشته  نگاه اولیه مقق  نشده و خلاف آن رخ داده اسه په در  -اسه

 اسه، مورد بداء واوع شده اسه 

پنند با  تییید می  را  انبیا  علمتوان روایاتی په ووو، بداء در  آورد: شگونه میای را پدید میاین تعارض ظاهری، مسئله

هرشند در طو، تاریخ امامیه مقدنان و الولیان مختلفی به جمع بین    دانند، جمع پرد؟روایاتی په علم آنان را مصون می

رو اسه و برخی دیگر مبهم و نیازمند تنقیح اسه لکن  اند اما برخی از این نظرات با نقد جدی روبهاین روایات پرداخته

 برای حفظ سیر منطقی بقا، پیشین  تققی  به طور جامع همراه با نقد و بررسی در بخش بررسی دیلی ذپر خواهد شد 

ضمن تقلیل شالش مذپور، دو جنب  لدور و دیله    به لدد حل تعارض روایی میان این دو طائفه اسه و   این پژوهش

های حل تعارض را ارائه خواهد پرد  در نهایه، در ورض عدم امکان جمع، امکان ووو، تعارض  روایات را بررسی و رو 

 گیرد  مستقر و پیامدهای آن مورد تقلیل ورار می

 طرح مسئله    2

اند   اند اما آن اخبار واوع نشدهدر بررسی تعارض روایات، طائف  او، شامل اخباری اسه په پیامبران خبر از آینده داده

 های آن: از نمونه

السلام همواره وعدۀ ورج را السلام اسه په عرض پرد: امیرالمؤمنین علیهنقل ابوحمزه نمالی از امام باور علیه -

السلام بر امه غضب  سبب شهادت سیدالشهدا علیهداده بودند، اما واوع نشد  امام ورمود: خداوند به  ۷0تا سا،  

موپو، نمود  ما این خبر را به شما دادیم، ولی آن را اوشا پردید، پس خداوند زمان آن    140پرد و ورج را به سا، 

السلام عرضه پرده و ایشان آن را تییید ورمودند   اوزاید این نقل را به امام لاد  علیهرا اعلام نکرد  راوی می

 ( 1/368 ،  1363؛ پلینی، 218/ 2 ، 1380؛ ن م عیاشی، 428 ،  1411)طوسی،  

السلام و اِخبار غیبی ائمه نیز به سبب اوشاء سرّ شیعیان مورد بداء ورار  گویی امیرالمؤمنین علیهدر حدیا مذپور پیش

 به این نکته اشاره میگروته اسه علی الخصوص په امیرالمؤمنین علیه
 
 پردند  السلام مستمرا
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سالم - علیهبنهمچنین  لاد   امام  از  نقل میمکرم  للیالسلام  پیامبر  روزی  په  به  علیهاللهپند  پاسخ  در  وآله 

قتله « ماری سیاه او را از پشه خواهد  یوفاه و  یعضّه أسود و ی  یهودینفرین مرگ یم یهودی، ورمود: »إنّ هذا ال

گزید و خواهد پشه  اما آن ورد ساعتی بعد سالم بازگشه  پیامبر دستور داد بار هیزمش را بر زمین نهد؛ مار  

سیاهی در میان آن پیدا شد  پس از تققی  روشن شد وی به مسکینی لدوه داده اسه  پیامبر ورمود: لدوه،  

 (5/ 4 ،  1363ی،  مرگ را از او دوع پرد  )پلین

السلام با لفظی مطل  ورمودند ماری وی را  گویی پیامبر اسه په طب  نقل امام لاد  علیهنقطه نظر حدیا، پیش

 رود لکن در آخر شنین نشد  میگزد و از دنیا می

علیه - رضا  امام  مناظرۀ  از  لدو   میمرحوم  نقل  مروزی  سلیمان  با  اپرم  السلام  رسو،  از  حضرت  په  پند 

وآله روایه ورمودند: خداوند به یکی از انبیا وحی پرد په مرگ پادشاه زمانه را اعلام پند  نبی پیام علیهاللهللی

را ابلاغ پرد، اما پادشاه با تضر، از خدا طلب عمر پرد  بار دیگر وحی آمد په پانزده سا، به عمر او اوزوده شد   

ام!« و پاسخ شنید: »تو بنده و میموری؛  نگفتهپیامبر با نگرانی از تکذیب خبر نخسه عرضه داشه: »هرگز دروغ  

نمی بازخواسه  اوعالش  از  )لدو ،  خداوند  په  1۷۹/ 1 ،  13۷8شود «   شده  نقل  الأنبیاء  وصص  در   )

السلام عرضه داشته و  به عنوان داستانی په بین مردم رواج دارد به امام لاد  علیهعبدالأعلی همین جریان را  

 ( 241 ، 140۹پند لکن پاسخ امام نقل نشده اسه  )راوندی،  آن نبی را حزویل نبی ، ذپر می

پند؛ زیرا در نظر حزویل نبی ، عدم تقق  وعید الهی په  در این روایه پاسخ نبی به نزو، دوبارۀ وحی جلب توجه می

 در نقل مرحوم وطب
 
الدین په جناب حزویل به  ایشان ابلاغ پرده اسه، مستلزم پذب یا شیزی شبیه آن اسه خصولا

 حا، مرتکب دروغ نشده اسه  پند تابهعزت پروردگار سوگند یادپرده تصریح می

اسرائیل  پند په خداوند به پیامبری از بنیالسلام نقل میلدو  او، در الإمامة و التبصرة از امام لاد  علیه  -

شود و پیامبر این خبر را به ووم خویش ابلاغ پرد پس  وعده داد په نصرت الهی تا پانزده شب آینده مقق  می

پنیم؛ خداوند نصرت را تا پانزده سا، به تیخیر انداخه؛  ایشان گفتند زمانی په پیروز شدیم، حتما شه و شه می

سا، مقق  نخواهد شد، زمانی په   اما در زمانی دیگر خداوند به پیامبری دیگر وعده داد په یاری الهی تا پانزده

پیامبر این خبر را به مردم داد، ایشان گفتند هرشه خدا بخواهد همان اسه، پس خداوند تعجیل پرد و در پانزده  

 ( 4/112 ،  1403؛ ن م مجلسی،  ۹4 ،  1404بابویه،  حسینبنالهی حالل شد  )علی شب نصرت

گویی  (، پیش244 ، 140۹توان به موارد مشابه مانند داستان شعیا نبی و پادشاه بابل )راوندی، به عله اختصار می

(، تیخیر در وعدۀ ورج برای  ۹4/ 4 ،  1403؛ مجلسی،  500 ،  13۷6حضرت عیسی ، از مرگ تازه عرو، )لدو ،  

( و تیخیر ده روزه حضرت  31۷/ 1 ،  1404(، دوع عذاب از ووم یونس ، )ومی،  133/ 1 ،  13۹5ووم نوح )لدو ،  

سوره مبارپه   ۹8  هیآ  وسوره مبارپه اعراف    142  هیآ( اشاره پرد په دو مورد اخیر در  1/23۹ ،  1404موسی ، )ومی،  

 نیز مذپور اسه   ونسی

می تییید  را  پدیده  این  عام  طور  به  په  دارد  وجود  روایاتی  موارد،  این  پنار  باور   ؛پند در  امام  از  په  مضمونی  مانند 

آینده میعلیه با  رابطه  به شما در  نقل شده اسه »هنگامی په حدیثی  واوع میالسلام  و  و  گوییم  بگویید خداوند  شود 

پادا  خواهید  برابر  بازهم بگویید خداوند و رسولش راسه گفتند، دو  اما اگر خلاف آن رخ داد  رسولش راسه گفتند 

نمالی از لادوین علیهماالسلام: »اگر ( یا روایه ابوحمزه36۹/ 1 ،  1363؛ پلینی، 311/ 1 ،  1404گروه«، )ومی، 
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پند و  امروز حدیثی گفتیم و سپس وردا برخلاف آن حدیثی دیگر گفتیم، بدان په خداوند هر آنچه را بخواهد مقو می

 امکان  4/11۹ ،  1403؛ مجلسی،  21۷/ 2 ،  1380پند « )عیاشی،  انبات می
 
( په امام با تلاوت آیه مقو و انبات ضمنا

پنند و از همین سنخ دیله در خبر مشهوری په منقو، از  شود تییید میتقق  بداء را در اخباری په از ائمه لادر می

تا ویامه رخ خواهد داد خبر میامامان مختلف اسه دیده می په  از هرآنچه  انبات  و  آیه مقو  نبود  »اگر  دادم«   شود: 

لدو ،  2/215 ،  1380)عیاشی،   مفید،  305 ،  13۹8؛  طوسی،  235 ،  1413؛  طبرسی،  430 ،  1411؛  ؛ 

1403  ، 1/258 ) 

-آید په توجیه عدم تقق  مدعیات به وسیله بداء، بین شیعه رایج بوده، بدان اعتقاد داشتهاز شواهدی نیز بدسه می

 پند: جریر نقل میبناند؛ وخررازی از سلیمان 

به ودرت و شوپه می»شیعیان می اما ووتی شنین نمیگویند دیر نیسه په  ادعا میرسند  پنند په شود 

 برای خداوند بداء رخ داده اسه « 

هارون  بن( همچنین ووتی متوپل602 ،  1411پند په مؤید وی اسه  )رازی،  سپس به اشعاری از زرارة استشهاد می

السلام نقل پرد په ورموده وی نیز مانند پدر  زید پشته شده و به للیب  ­زید از امام لاد  علیهبنخطاب به یقیی

 ،  13۷6القسین ،،  بندرنگ آی  مقو و انبات را تلاوت پرد )علی­شود، رنگ رخسار او دگرگون شد لکن بی­پشیده می

 1پند  برداری میگویی امام پرده( په از اعتقاد وی به امکان بداء در پیش12

 همین سوا، را از امام باور علیهعبداللهبنهمچنین در روایتی سلیمان 
 
 پرسد: السلام میطلقی مستقیما

دهند و به السلام عرضه داشتم: مرا خبر ده از اخباری په رسوین از پروردگارشان می»به امام باور علیه 

گویم په پنند، آیا برای خداوند امکان بداء اسه؟ ورمود: بدان په وطعا به تو نمیامه خویش ابلاغ می

از علما،   « )عده2پند پند لکن اگر بخواهد عمل میخداوند ]به مفاد آن اخبار[ عمل می  ،  1363ای 

 ( 122/ 4 ، 1403؛ مجلسی، 322

 دهد: دهند په بداء در علمی په به پیامبران داده شده اسه رخ نمیاما از سوی دیگر، منظومه روایاتی نشان می

ه أحدا من  یطلع علیالعلم علمان وعلم عند الله مخزون لم  السلام: »یسار از امام باور علیهبنوضیل  3لقیق  -

مه ملائکته و رسله وإنه س
ّ
مه ملائکته و رسله وما عل

ّ
کذب نفسه و ی ملائکته و ی رسله و  یکون ی  یخلقه و علم عل

 
حدیا یقیی هنگام امانه دادن لقیفه به متوپل گفته اسه: »به خداوند سوگند ای متوپل! اگر ورمایش     ناگفته نماند په در ادام 1

دانم  سپردم و نسبه به آن بخیل بودم لکن می پردی، لقیفه را به تو نمی شوم نقل نمی پسرعمویم را په من پشته شده و به للیب آویخته می 

امیه اوتد و آن را پتمان پرده و برای خویش نگه  په وو، او ح  اسه و لقیح خواهد بود پس تر، این را دارم په این لقیفه به دسه بنی 

 دارند « 

کون لله البداء؟ وا،: أما إنّی ی أوو، لك إنّه  یالسلام: أخبرنی عما أخبرت به الرسل عن ربها و أنهه ذلك الی وومها أ جعفر علیه  »وله لأبی 2

 فعل و لکن إن شاء وعل «ی

یسار تکرار اسه په هر  بنعبدالله عن وضیلبن عیسی عن ربعی اما حمادبن ؛عیسی در سه پتاب مختلف اسه  سند این روایه تا حمادبن 3

پند په باید علی  سه نفر تونی  دارند؛ طری  مقاسن تا حماد: مصنف از پدر  از حماد په لقیح اسه؛ عیاشی مستقیم از حماد نقل می

ایول یم واسطه وجود داشته باشد و بسیار بعید اسه بدون واسطه از حماد روایه پند لذا مرسل اسه؛ طری  پاوی تا حماد:  
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؛ عیاشی،  243/ 1 ،  13۷1«؛ )بروی،   شاءیثبه ما  یشاء و  یؤخر منه ما  یشاء و  ی قدم منه ما  یعلم عنده مخزون  

( علم دو گونه اسه، او، علمی په نزد خدا نهفته اسه و احدی  1/14۷ ،  1363؛ پلینی،  2/21۷ ،  1380

از مخلوواتش را بر آن آگاه نساخته اسه، دوم علمی اسه په به ملائکه و پیامبران تعلیم داده اسه؛ پس آنچه  

ه، وطعا به ووو، خواهد پیوسه، خداوند خویشتن و ملائکه و پیامبران را  په به ملائکه و پیامبران تعلیم داده اس

 پند  تکذیب نمی

دانسته بر تقق   دا،  به لراحه  روایه  آن اسهاین  ناپذیر بودن  بداء  و  پیامبران  بداء    ؛های  په تقق   این دلیل  به 

 موجب تکذیب حجج الهی و نفس خداوند متعا، اسه  

بیان پردند   (26السلام در تفسیر ورمایش پروردگار »عالم الغیب« )الجن: گوید په امام باور علیه سدیرلیروی می -

رسد   په بداء در مرحل  وبل از امضاء اسه اما علمی په مقدر گشته و امضا شده، به پیامبر خاتم و سپس به ما می

 (1/256 ،  1363؛ پلینی، 13/ 1 ، 1404)لفار، 

گیرند په در با توجه به آنچه گذشه، روشن شد په روایات مرتبط با مسئل  بداء در علوم انبیا، در دو طائفه جای می

پیش برخی  در  را  بداء  ووو،  یکی  دارند:  ناسازگاری  میگوییظاهر  تییید  انبیا  بر  های  و  پرده  نفی  را  آن  دیگری  و  پند 

مصونیه علم انبیا از تغییر تیپید دارد  این تعارض ظاهری، نیازمند تقلیل روشمند اسه تا مشخص شود په آیا تعارضی  

 توان بر اسا، مبانی حدیثی و تفسیری، راهی برای جمع میان این دو دسته از اخبار یاوه  واوعی در میان اسه یا می

 حل تعارض   و راه   ی بررس   3

  با توجه  ها روشن شوداعتبار آن  زانی خواهد شد تا م  ی بررس می دو طائفه، نخسه لدور هر  نیجمع روشمند ب یبرا

به اینکه این موضو،، مربوب به احکام شرعی نیسه، نو، ارزیابی اعتبار احادیا وابسته به موضعی اسه په در بقا  

حجیه اخبار آحاد در اعتقادات اتخاذ شود، لکن در این پژوهش نظری  مشهور معیار ورار خواهد گروه په لرف خبر نقه 

  اما واضح اسه په ونو  راویان، تینیر به سزایی در حصو، اطمینان و علم  اسهمعتبر نیسه بلکه نیاز به علم یا اطمینان 

 دارد 

حل   یبرا  عهیش  یو پلام  یثیحد  خیپه در طو، تار  یمختلف   یهادگاه یاخبار پرداخته و د  نیا  یدیل  لیسپس به تقل

شده  نیا مطرح  ارزتعارض  نها  یابیاند،  شد    یخواهند 
 
بررس  تا اسا،  م انجام  یهایبر  تلا   تب  شودیشده،   ن ییپه 

   دیبه دسه آ ایبداء در علوم انب گاهیتر از جاروشن یارائه گردد تا وهم اتیدو گروه از روا نیا ان یاز نسبه م یقیلق

 بررسی لدور دو طائفه    3-1

مواردی په راویان دشار تونی   شود په حاپی از موارد تقق  بداء در علوم انبیاسه؛ در  ای پرداخته میابتدا به طائفه

 اسه   توسط الو، رجالی ایشان  تونی سلسله سند، به معنای  شود و عدم اشاره به دیگر راویانِ می بدان اشارهنیستند 

خورد بلکه وسمه او، روایه په مشتمل بر  السلام به ششم نمیدر روایه ابوحمزه از پاوی، پلام امیرالمؤمنین علیه

شود اما ووتی جناب راوندی روایه را نقل  السلام اسه در الغیبة طوسی و تفسیر عیاشی دیده میپلام امیرالمؤمنین علیه

(  1۷8/ 1 ،  140۹اند؛ )راوندی،  سان اسه په امیرالمؤمنین بعد از پیشگویی آی  مقو و انبات را تلاوت پردهپند بدینمی

 
اسماعیل البندوی النیسابوری از مشایخ پلینی  شاذان از اجلاء اسه اما مقمدبن بناز حماد په وضل شاذان بناز وضل ل یإسماعمقمدبن 

 تونی  ندارد لکن اگر اپثار مرحوم پلینی از وی، تونی  مقسوب شود طری  پلینی نیز لقیح خواهد بود  
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( په در این لورت 2/21۷ ،  1380القم  نیز این آیه در پلام حضرت وجود دارد )عیاشی،  در روایتی دیگر از عمروبن

به امکان بداء تصریح شده اسه؛ اما وسمه دوم روایه، دیله روشنی ندارد، زیرا لروا امام ورموده »وقدّنتکم« و این  

 توان به یقین گفه اِخبار معصومین بدون شرب بوده اسه  میزان، لراحتی نداشته و مجمل اسه شون نمی

 ،  1380الغضائری،  علی به شدت تضعیف شده )ابنوآله و مرد یهودی، مقمدبنعلیهاللهدر روایه پیامبر اپرم للی

( و نجاشی گزار  پرده په وی در وم به "الکذب بالکووة" شهرت یاوته اسه  )نجاشی،  253 ،  1402حلی، ؛ علامه۹4

1365  ، 332 ) 

امام هشتم علیه یا ضعیف مناظره  یا مجهو،  نقه نداشته و جملگی مهمل  السلام و سلیمان مروزی حتی یم راوی 

( و طب  بعضی نسخ عیون ایخبار و نقل توحید لدو ، ارسا، را نیز به همراه دارد؛  1/1۷۹ ،  13۷8)لدو ،   1هستند 

  ( نقل جناب راوندی از ماجرای حزویل نبی از شیخ لدو  اسه اما441 ، 13۹8؛ لدو ، 1/1۷۹ ،  13۷8)لدو ،  

این      از سوی دیگرپندسندی از خود تا لدو  نقل نمی  ایشان   مرحوم راوندی وجود دارد په  وصصِ   عام در پتاب  یاشکال

شود؛ علاوه بر آن هشام مدعی اسه په عبدالأعلی این ماجرا را به عنوان روایه در پتب در دستر، لدو  نیز یاوه نمی

شود و  برانگیزی حدیا به اتمام رسیده و پاسخ امام نقل نمیماجرای معروف نزد مردم به امام عرضه پرد اما به نقو تعجب

 در این ورض، بدون تقریر امام اعتباری ندارد 

بر مقمدبن ارسا،، مشتمل  بر  التبصرة علاوه  و  الإمامة  او، در  په تضعیف شده اسه؛  روایه لدو   بوده  الفضیل 

( در داستان حضرت عیسی و مرگ عرو، نیز سه نفر از روات  250 ،  1402یوسف،  بن؛ حسن343 ،  142۷)طوسی،  

منبه اسه )راوندی،  بنروایه شعیا نبی از وهب( و روایه دشار ضعف اسه   500 ،  13۷6)لدو ،    2آن مهمل بوده 

  در  وابل اعتماد نیسهخبر را به معصوم نسبه نداده اسه بنابراین    ، راویآن  تر ازمهم( په مهمل بوده و  244 ،  140۹

 روایه ووم نوح نیز طالقانی په از مشایخ لدو  اسه، تونی  ندارد 

برید،  السلام په اگر گفت  ما مقق  نشد، تصدی  پنید په مضاعف نواب میباور علیهابراهیم از امامبندر نقل علی

شود و نقل عیاشی از ابوحمزه علاوه دهیم په واوع نمیپلام مجمل اسه و دیله ندارد په ما اخباری بدون شرب ارائه می

بر ارسا، تصریقی در اخبار از ووایع تکوینی ندارد بلکه با تشریعیات و نسخ احکام سازگار اسه لذا از مقل بقا بریده  

 ( 216 ، 142۷  )طوسی،  الطلقی نیز ضعیف اسه زیرا وی مجهو، اسهعبداللهبناسه  روایه سلیمان 

اذعان   این روایاتبه پثرت    یمجلس   علامو    ، پثرت این روایات غیروابل انکار اسهی وجود نداشته باشداگر بدبینلکن  

ش4/133 ،  1403  ، ی)مجلس  دارد بلکه  )ش  یمدع   یحرعامل  خی(  اسه  با    (1/226 ،  1418  ،یحرعاملخیتواتر  و 

بسیار  اطمینان پیداپرد به این معنا په    برخی از این طائفه ولو غیر معینبه لدور    دسه پمتوان  می  احتساب احتمایت

   هستندبرخی لاد   باشند بلکه دسه پمتمام این اخبار پذب بعید اسه په 

( میان این روایات،  133/ 4 ،  1403اما طائف  دوم نیز علامه مجلسی به پثرت آن شهادت داده اسه؛ )مجلسی،  

 ،  1363؛ پلینی،  21۷/ 2 ،  1380؛ عیاشی،  1/243 ،  13۷1یسار لراحه بیشتری دارد )بروی،  بنلقیق  وضیل

 
ز الأنصاری یعبد العزعمروبن و أبوعمرو مقمدبن  یلدوة القمبنیعلمقمدبن بنو أبومقمد القسن  هی أحمد الفق بنعلی   أبومقمد جعفربن1

 ( 3۷ ، 1365مقمد النوولی به ضعفش تصریح شده اسه  )نجاشی،  بنمهمل هستند، و القسن 

 مهمل هستند  نصر الطقان سنان المجاور و أحمدبن سی و مقمدبن یعبن   علی2
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نقل می1/14۷ از وضیل  نقو مرسل  به  را عیاشی  روایه دیگری  و  )عیاشی،  (  روایه ساب  اسه؛  بسیار شبیه  په  پند 

اند په نشانگر عدم بداء در خصوص علم  ( علاوه بر این، روایتی دیگر را مرحوم پلینی و لفار نقل پرده2/21۷ ،  1380

حکیم (، و به جز سدیربن1/256 ،  1363؛ پلینی، 13/ 1 ، 1404السلام اسه )لفار، بیه علیهمپیامبر اپرم و اهل 

گیرانه در طائف  او، په وناوتش مورد اختلاف اسه، باوی اوراد مون  هستند  لذا اگر به این طائفه با همان دید غیر سخه

یات  نظر شود، اطمینان و ونو  به لدور شنین مفادی حالل خواهدشد شراپه مضمونی یکپارشه و منسجم بر این روا

 اند  حاپم اسه علاوه بر اینکه اورادی همچون لفار و بروی و پلینی به آن اعتماد پرده

 توان گفه په لدور هر دو طائفه مورد ونو  اسه  در نتیجه می 

 دو طائفه   ی میان دیل   پیشین  حل   بررسی    3-2

در ناسازگاری دیلی، پیشین  وابل توجهی برای ایجاد ساز  میان دو طائفه وجود دارد په نخسه به نقد و بررسی  

 نظرات پیشینیان پرداخته سپس تقلیل لقیح از مفاد اخبار ارائه خواهد شد  

 مربوب به غالب اووات   عدم تقق  بداء در علم انبیا    3-2-1

راهکار نخسه در جمع میان دو طائفه روایی، حمل طائفه دوم بر غالب اسه؛ بدین معنا په اخبار دا، بر عدم ووو،  

بداء در علم انبیا، ناظر به غالب موارد بوده و مناواتی با موارد نادرِ ووو، بداء ندارد  علامه مجلسی این جمع را مطرح  

اند؛  ( شیخ حرعاملی نیز با بیانی نزدیم، طائفه او، را مخصص طائفه دوم دانسته4/133 ،  1403اند  )مجلسی،  پرده

دیگر، طائفه دوم بیانگر یم حکم پلی )عدم بداء در علم انبیا( اسه، اما  عبارت( به1/226 ،  1418حرعاملی،  )شیخ

و، عام و خاص مطل   زند  نسبه دو طائفه از نطائفه او، با اشاره به مصادی  جزئی ووو، بداء، دلیل عام را تخصیص می

 اسه و مقتضای جمع عروی، پذیروتن این تخصیص اسه  

په از تخصیص إباء   هستند  حا،، این جمع وابل التزام نیسه؛ زیرا روایاتِ ناوی بداء در علم انبیا دارای لسانیبا این

پند، مگر در مواردی  دارند  در عرف، تخصیصِ متصلِ شنین بیانی مستهجن اسه و عبارت »خداوند انبیا را تکذیب نمی

بر آن، تخصیص خروج حکمی اسه نه موضوعی؛ بنابراین پذیر  آن مستلزم نسبه    مقدود« وابل پذیر  نیسه  اوزون 

 شود و با ساحه ودسی الهی ناسازگار اسه تکذیب به خداوند در برخی موارد اسه په عقلا  وبیح شمرده می

 اختصاص عدم بداء به میموریه در ابلاغ    3-2-2

اند؛  داند په پیامبران میمور به ابلاغ وحی بودهها، روایات ناوی بداء را ناظر به مواردی میوجه دوم در جمع میان طائفه

در شنین مواردی، علم آنان یقینی و خالی از بداء اسه  در مقابل، روایات حاپی از تقق  بداء، به اخباری ناظرند په انبیا  

آسمانی    –از علم شخصی خود   از لقف  یا اطلا،  الهام  از  تبلیغ  لادر پرده  –برآمده  به  به عنوان وحی میمور  نه   1اند، 

 ( 4/133 ،  1403)مجلسی، 

مه ملائکته و رسله« استوار اسه په دیله بر عدم بداء در علومی دارد په 
ّ
 مدعای وجهِ دوم، بر تعبیر »ما عل

 
ظاهرا

 از ناحی  الهی تعلیم شده
 
حا،، تردید جدی در په نسبه به علوم غیر وحیانی سکوت دارد  با ایناند، در حالیمستقیما

این ورض وجود دارد؛ زیرا انبات اینکه پیامبران علمی غیروحیانی داشته باشند دشوار اسه و شاهد ووی بر این مدعا 

 
  آنچه په در متن آمده، جمع و اندماج دو راهکار علامه مجلسی اسه په خود ایشان اذعان داشته په این دو وجه جمع به یکدیگر نزدیم  1

هستند لکن در نظر نگارنده این دو، دو بیان از یم راهکار بوده و به هیچ وجه دو وجه مستقل نیسه لذا در متن یکپارشه به آن اشاره شده  

 اسه  



 بداء در علم غیبی انبیا به آینده: بررسی و حل تعارض میان دو طائفه از روایات  153

 

 2شماره /3دوره  /1404سال  / یکلام -یثیحد هایپژوهش 

 

پنند )نه اینکه سر تلقی عمومی نیز همین اسه په پیامران علومِ غیبی خود را از خداوند دریاوه می  وجود ندارد بلکه

مه الله« جای    تمام معارفِ   خود به لوح سرم بکشند!( و
ّ
تفصیل   مانعِ   بنابراین، اطلا  تعبیر یادشده  داردانبیاء تقه »ما عل

انبیاسه و تقیید آن، واود ورین  معتبر عروی اسه  همچنین مواردی همچون ماجرای حزویل و  غیبیِ    علومِ   میان انواِ، 

 روایه لدو  او، په بر دریاوه وحی دیله دارند، ناوض این وجه اسه  

 یا میعادیات   علوم حتمی   به  بداء اختصاص     3-2-3

پرده حمل  بوده  مقتومات  از  په  مواردی  بر  را  بداء  عدم  دیگر  )ملکیبرخی  ندارد؛  راه  آن  در  بداء  په  میانجی،  اند 

( شیخ طوسی نظری نزدیم به این  314 ،  13۹0الهدی،  ؛ علم133/ 4 ،  1403؛ ن م مجلسی،  403 ،  1336

نخسه اخباری اسه په وی حد نفسه امکان تغییر ندارد    وجه دارد، ایشان ورموده په انبیا دو دسته خبر دارند: دسته

ها نسبه به آینده؛ امکان بداء در  گوییمانند لفات الهی؛ دومین دسته اخباری اسه په امکان تغییر دارند مانند پیش

ای باشد په امکان تغییر در آن نباشد مانند اینکه به حتمی  گونهفی نیسه به جز لورتی په لسان خبر بهتاین دسته من

( در نتیجه مفاد طائف  دوم به »عدم تقق  بداء در علوم مقتوم انبیاء« 431 ،  1411ن آن تصریح شود  )طوسی،  بود

 پند: السلام تییید میرود  این نظر را، روایه منقو، از امام لاد  علیهتغییر پرده و تعارض از میان می

وآله آنچه از ابتداء دنیا رخ داده و آنچه تا پایان دنیا رخ خواهد داد را علیهالله»خداوند به مقمد للی

 خبر داده اسه و آنچه په مقتوم اسه مشخص پرده و در باوی مشیه خداوند را شرب پرده اسه « 

وآله داده شده مقتوم بوده و باوی  علیهاللهدهد برخی اخباری په از خداوند به پیامبر اپرم للیاین روایه نشان می

نشانگر عدم  په  بوده  روایاتی  به دسته  نظریه  این  توجه لاحب  بر مشیه خداوند اسه  همچنین ممکن اسه  متووف 

شود، و موووف آن  السلام: »مقتوم آن اسه په غیر آن نمیمانند روایه امام باور علیه   1تقق  بداء در امر مقتوم اسه 

 ( 52/24۹ ، 1403)مجلسی،   2اسه په برای خداوند در آن مشیه اسه « 

و مقتضای جمع    پند، روایه دیگری وجود دارد په امکان بداء در علوم حتمی را تجویز میروایات  در مقابل اینلکن  

)علم اسه  مقتوم  امور  برخی  در  بداء  امکان  و  حتمی  امور  بودن  دسته  شند  به  التزام  شواهدی،  ضمیمه  الهدی،  به 

 السلام: القاسم از امام جواد علیه( مانند روایه داودبن308-311 ،  13۹0

دهد؟ ورمود: بله؛ عرض پردم خوف  »سوا، پردم: آیا در مقتوم نیز بداء برای خداوند رخ می

ها اسه ]په در آن بداء رخ این داریم په در ویام ویام پننده نیز بداء رخ دهد، ورمود آن از وعده

 ( 303 ، 13۹۷،  نعمانیدهد[ « )نمی

دانسته آن  غیر  و  میعادیات  در  را  بقا  مورد  روایات  جمع  پلید  وزوینی  مرحوم  سبب  همین  به  )وزوینی،  ظاهرا  اند 

اند در نتیجه با طائف  او، در  هایی اسه په پیامبران داده ( په معنای طائف  دوم عدم تقق  بداء در وعده 368 ،  138۹

 
 1۹4/ 1 ،  1404  ن م ومی، 1

اما متن الغیبة  ،  »المقتوم، الذی ییکون غیره، و الموووف، هو الذی لله ویه المشیئة«؛ وابل تذپر اسه په روایه از الغیبة نعمانی اسه2

ای پند استوار بوده و دشار تهاوه نیسه و این نشان دهنده لقه نسخه لکن متنی په علامه مجلسی از الغیبة نقل می  ؛دشار تهاوه اسه

 301 ، 13۹۷، نعمانی لذا روایه از بقاراینوار نقل شد  ر م  ،اسه په نزد علامه مجلسی بوده
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 تناوی نخواهد بود  

ها حالل  نمالی و وعدۀ نوح از میعادیات هستند په طب  این گزارشات بداء در آن اما روایه لدو  او،، نقل ابوحمزه

شده؛ علاوه بر آن، این وجه جمع از جهه ساختاری دشار شالش اسه؛ زیرا مصقح شنین وجهی، حمل »علم الأنبیاء 

 باید رابط  دو  
 
 من علم الأنبیاء سیکون« اسه لکن شنین حملی با دو شرب لقیح اسه: اوی

 
سیکون« بر »ما پان میعادا

 این دو به
 
نقوی باشند په متناویین بوده، عرف مطل  را حمل بر مقید پند لکن احراز   مدلو،، مطل  و مقید باشد و نانیا

؛ در غیر این شرب دوم مشکل اسه زیرا متووف بر احراز وحدت مراد در دو جمله اسه تا تناوی بین دو دلیل حالل شود

 باشند همچنین بدون ورینه الل نیز بر تعدد مراد اسه  لورت دو دلیل به الطلاح مثبتین هستند و متناوی نمی

با این ولف به نظر برخی آراء مطرح شده تا به امروز ووت پاوی برای حل این تعارض را نداشته و باید دوی  به تقلیل  

 این موضو، پرداخه  

 تقلیل مفاد روایات    3-3

برای رسیدن به جمع دیلی درسه، نقط  آغازْ تعیین واضح مفاد متعارضین اسه و اگر آشکارا معنای متعارضین تعیین  

ترین روایه های مهمشود، راه سختی در پیش نخواهد بود و نخستین گام تقلیل مفاد طائف  دوم اسه لذا توضیح بخش

مه ملائکته و رسله وإنّه سیکون ییکذب نفسه و یملاپته و یرسله«؛ بنیعنی لقیق  وضیل
ّ
 یسار ضروری اسه: »ما عل

مه ملائکته و رسله«: ظاهر موضو، وضیه، ناظر به علومی اسه په خداوند با عنوان تعلیم به ملائکه و رسل  
ّ
»ما عل

 حامل پیام  همان 
 
گونه په در  تفهیم پرده اسه؛ یعنی علومی په در آن، نبی یا ورشته، در مقام عالم ورار گروته نه لروا

رساند، لرف ابلاغ، مستلزم تعلیم و تعلم علم نیسه  در این معنا، تعلیم  ای از حکیمی به پادشاه میمثا، پسی په نامه

توان بودن نبی مفروض اسه، نه لرف رساله و نقل پیام  بنابراین میالهی مستلزم انتقا، دانشی اسه په در آن، عالم

السلام ناظر به موردی  هماسرائیل و حضرت نوح علیگفه روایاتی مانند وعده نصر در ماجرای حزویل، شعیا، پیامبر بنی

 پیام
 
اند و از این حیا با طائفه دوم په از بداء در علوم  رسانی بودهنیستند په تعلیم الهی تقق  یاوته باشد، بلکه لروا

مه نفی می
َّ
 پند، تعارضی ندارند  مُعَل

 »وإنّه سیکون«: از جهه مقمو،، نکات متعددی وابل توجه اسه؛ 

اند؛ یعنی معاروی په انبیا دهد موضو، بقا، علومی اسه په ناظر به آیندهپه تعبیر »سیکون« نشان مینخسه آن 

اند، نه علوم مربوب به عقاید پلی یا الولی نظیر توحید یا لفات ذات  بنابراین نسبه به رخدادهای آتی از آن آگاه شده

په برخی از شارحان پاوی پیشنهاد پرده و در این راستا »سین«  حمل این علوم بر اعتقادات حقه و لفات الهی د شنان 

ی لراحه (د تقکمی واود پشتوانه اسه  بلکه به ورینه631 ،  1430شیرازی،  اند )شریف در »سیکون« را زائد شمرده

های ند وعدهاند، مانرو مربوبزمان آینده در مقمو،، باید دیله جمله را مقدود به علومی دانسه په به حوادث پیش

 های انبیا  گوییالهی یا پیش

برانگیز اسه، شرا په »سیکون« وعلی  نکت  دوم، اسناد وعل »سیکون« به »علم« اسه  این اسناد در نگاه او، شالش

شود و معنای آن »واوع خواهد شد« یا »تقق  خواهد یاوه« اسه  حا، اسه په در الل برای امور خارجی استعما، می

په »علم«په ظاهر جمله دیله میآن  یا اسم مصدری(   پند  معنای مصدری  په شنین  واوع خواهد شد، در حالی  )به 

عنوان لفتی نفسانی برای نبی( در آینده تعبیری د اگر بر ظاهر آن باوی بمانیم د به معنای آن خواهد بود په خود علم )به 

عالم میحادث می آینده  در  او  و  پهشود  شرا  ندارد،  همخوانی  روایه  و سیا   جمله  با سیا   په  معنایی  پیامبر    گردد؛ 
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 اسه   شمرده شدهپیشاپیش عالم 

جا نه به معنای مصدر، بلکه به معنای اسم  ای دیلی نهفته اسه: تعبیر »علم« در اینحل این اشکا، در نکتهاما راه

معنای   در  »علم«  استعما،  مانند  دارد،  سابقه  ورآنی  و  عربی  متون  در  استفاده  این  و  اسه؛  »معلوم«  یعنی  مفعو، 

مه الله« نیز ورینه ها« یا »معارف«  به»دانسته
ّ
شده از  دهد مراد، معلوم تعلیمای اسه په نشان میعلاوه، ترپیب »ما عل

 سوی خداوند اسه، نه نفس حاله علم در نبی  

شه نبی از آن آگاه شده )معلوم( در آینده تقق  خواهد یاوه«، یا بر این اسا،، معنای جمله شنین خواهد بود: »آن 

ی متعلِ  علم )اعم از حملیه یا شرطیه(، در خارج مصدا  خواهد یاوه  این تفسیر با سیا  پلی  تر، گزارهبه بیان ونی

خواهد یاوه و این علوم را    دهد په مراد، علوم غیبی مرتبط به آینده اسه په تقق روایه نیز هماهنگ اسه و نشان می

 ها راه ندارد  خداوند به نبی تعلیم داده اسه و بداء در آن 

ای تقلیلی و بالضروره لاد  اسه؛ شراپه اگر دانشی په پیامبران بر اسا، توان گفه این گزاره، وضیهدر نهایه می

 »علم« باشد، تقق  آن در خارج نیز وطعی خواهد بود  در غیر این لورت، علم به  
 
تعلیم الهی در اختیار دارند، حقیقتا

دهد، و این به معنای تخلف معلوم از علم اسه، په مقا، اسه؛ زیرا در مفهوم »علم« لد   امری تعل  گروته په رخ نمی 

 ی لد  آن، ووو، خارجی آن واوعه خواهد بود  لقاظ شده و هنگامی په متعل  آن امر آینده باشد، یزمه

»ییکذب نفسه و یملائکته و یرسله«: در مورد اینکه »یکذب« نلانی مجرد اسه یا مزید سه احتما، وجود دارد په 

؛ نکت  حائز اهمیه، وصل این جمله از جمل  وبل اسه په طب  وواعد بلاغه، ظاهرا به سبب  1تینیری در نتیجه ندارد 

پما، اتصا، اسه، یعنی جمل  وبل اوتضای سوا، دارد په شرا اینگونه اسه و جمل  مفصوله پاسخ به آن سوا، مقدّر  

شوند، این جمله به ماوبل  ( پس همانگونه په جواب و سوا، به یکدیگر عطف نمی258 ،  1416تفتازانی، ن م:  اسه )

ه حکم و به منزله تعلیل اسه بدین
ّ
ندادنِ بداء، جلوگیری از اوتادن انبیا به  سان علهِ رخعطف نشده اسه و مبیّن عل

 ی تکذیب یا پذب اسه  ورطه

شوند، یکسان نیستند  گاهی عله، ذاتی موضو، اسه و در همه مصادی  آن هایی په برای مقمو، ذپر میعله

نمی مقدود  را  جمله  دیله  په  هستی«  ایشان  مدیون  زیرا  پن،  اپرام  را  خود  »معلمان  مانند  دارد؛  در  حضور  اما  پند  

اوراد موضو، لد  می برخی  تنها در  مانند  مواردی، عله  نخور شون تر  اسه«پند،  را  این»انار  په در  گونه موارد  ، 

ها موجود اسه؛ یعنی در این  ی »العلة تعمّم و تخصّص« اوتضا دارد موضو، مقدود به مواردی شود په عله در آن واعده

 مثا،، مقصود از انار، انار تر  خواهد بود  

اپنون این پرسش مطرح اسه په عله ذپرشده در روایه، از نو، علل عام اسه یا خاص؟ برای پاسخ، باید دید شه  

شده  طور ذاتی در تمام علومِ تعلیمشود تقق  بداء به تکذیب نبی بینجامد  آیا این ویژگی بهویژگی در یم علم باعا می

 
  نلانی مجرد و نفسه تیپید واعل اسه په بخاطر عطف اسم ظاهر به ضمیر، واعل تیپید شده اسه: خداوند و ملائکه و پیامبران دروغ  1

 گویند؛نمی 

 دهد؛نلانی مزید از باب اوعا، و نفسه مفعو، به: خداوند خویشتن و ملائکه و پیامبران را دروغگو ورار نمی  2

 دهد نلانی مزید از باب تفعیل و نفسه مفعو، به: خداوند به خویشتن و ملائکه و پیامبران نسبه دروغ نمی  3

 به هرتقدیر ملام دروغ گفتن یا دروغگو شمرده پیامبران اسه  
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، موضو، روایه باید به علوم باشد لورت دوم  اگر تقلیل بهاز سوی خدا وجود دارد، یا تنها برخی علوم واجد آن هستند؟ 

شود په آن ویژگی را دارند، و در نتیجه معنای روایه شنین خواهد بود: »در میان علومی په خداوند به انبیا   مقید خالی 

تنها آن دسته په دارای ویژگی خاص به تکذیب نبی  تعلیم داده،  این علوم  نفی بداء هستند؛ زیرا بداء در  اند، مشمو، 

 انجامد « می

این بقا از دو جنبه نبوتی و انباتی وابل پیگیری اسه؛ از لقاظ نبوتی باید دید په شه ویژگی در علمِ مورد تعلیم  

شود تا در لورت بداء، پذب یا تکذیب رخ دهد؛ اما این وقط در نبوت اسه و راهی برای مردم وجود ندارد په سبب می

داند بداء رخ داده یا خیر؛ به بیان دیگر این جنبه مربوب به پذب یا تکذیب خداوند و ملائکه اسه  بفهمند در آنچه نبی می

با  -اهمیه و نیازمند بررسی اسه په بداء در شه نو، خبری از پیامبر  نه تکذیب نبی  لذا بقا از لقاظ انباتی نیز دارای  

 شود؟ سبب پذب یا تکذیب می  -پدامین پیفیه حین لدور

 لام تکذیب از جنبه نبوت م  - 1-3-3

 : شوندتقسیم مینگر به سه نو، های آیندهدر بُعد نبوتی، گزاره

 های حملی مانند »زید وردا خواهد مرد«؛ ( گزاره1

 خاص مثل »اگر لدوه ندهد، خواهد مرد«؛  ی( شرطی وابسته به رخداد2

 ( شرطی مشروب به مشیه الهی  3

گزاره باید  دهد،  تعلیم  پیامبر  به  را  آینده  از  دانشی  بخواهد  خدا  واوعی  اگر  شکل  همان  یا به  مشروب  از  )اعم  ا  

غیرمشروب( تعلیم داده شود  شراپه هرگونه تقریف در لورت گزاره، مانند تبدیل مشروب به غیرمشروب، از دایرۀ علم  

  بنابراین، دیدگاهی شون نظر لاحب پفایه په تعلیم  پندجدی می  اتهام پذب راخارج و نوعی اغراء به جهل اسه، په  

تنها با ظاهر روایات در تضاد اسه، بلکه  ( نه23۹ ،  140۹داند، )خراسانی،  پذیر میتوجیه  با وجود مصلقه نالواب را  

 په مقل اشکا، جدی اسه   اسه اونددخ اغراء به جهل از سویموجب تجویز 

گزاره آن،  در  په  شود  ورض  تعلیم  از  شهارمی  لورت  اسه  یا ممکن  )مشروب  اشتراب  وضعیه  تعیین  بدون  ای 

شود؛ یعنی نبی نسبه به شرب بودن یا نبودن آن جاهل باشد  از نگاه مرحوم مازندرانی،  غیرمشروب( به پیامبر منتقل  

( آوای  325/ 4 ،  1382ای وطعی بر ووو، آن در پار نیسه  )مازندرانی،  آید، زیرا ورینهاین هم نوعی تعلیم به شمار می

 ،  142۷)ویاض،    1اند  نظر اسه و معتقد اسه روایات طائفه او،، شگونگی تعلیم را تعیین نکردهویاض نیز با ایشان هم

توان  په در خبررسانی می( در مقابل، مرحوم مجذوب تبریزی بر این باور اسه په تعلیم باید تام باشد، درحالی6/56۹

رسد رأی تبریزی با وهم عروی از »تعلیم« سازگارتر اسه،  ( به نظر می2/382 ،  142۹جزئیاتی را وروگذاشه  )تبریزی، 

شود  با این حا،، این اختلاف زیرا تعلیمی په در آن شرب یا منجز بودن معلوم نیسه، از حیا مقتوایی ناوص تلقی می

 تینیر بنیادینی در نتیجه بقا ندارد و عله آن در ادامه روشن خواهد شد  

 
گویی انبیا، دیله التزامی دارد په تعلیم خداوند به جمیع شروب و موانع    نکت  عجیب اینکه ایشان مدعی اسه اخبار ووو، بداء در پیش1

لیم بوده و به بیان ساب  مهمل اسه! گویا ایشان مقمو، را در روایات این طایفه از یاد برده اسه! اگر به این ورینه، مشخص شود په مراد، تعن

ناوص و بدون اطلا، از شروب و موانع اسه، شگونه مقمو، "وإنه سیکون" بر این موضو، مقق  اسه! ورین  یاد شده برای تعیین دایرۀ 

 ای په مقمولش عدم ووو، بداء اسه! مقمو، در تناوض اسه! رخدادن بداء شگونه ورینه اسه برای تعیین موضو، وضیه موضو، با 
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بداء در پدام په  این اسه  اللی  تنقیح موضو،، پرسش  از  انوا، گزارهپس  از  تعلیمیم  تکذیب  های  شده، مستلزم 

 در هر سه نو، گزاره، بداء موجب تکذیب اسه، زیرا لد  و تقق  در مفهوم »علم«  
 
اسه؟ نگارنده معتقد اسه په نبوتا

 خلاف آن رخ دهد، روشن میای بهنهفته اسه  اگر گزاره
 
شود  عنوان علم از جانب خدا به نبی تعلیم شده باشد، اما بعدا

 شوند  می  پذب متهم به په علم نبوده بلکه اغراء به جهل بوده اسه و در نتیجه، خداوند یا ملم

شود علم  های حملیه، تغییر در تقق  خارجی موجب میالبته نو، انرگذاری بداء در هر وسم متفاوت اسه: در گزاره

  بداء  لذا  علم نبی خودِ ملازمه اسه  متعل   های شرطیه،  نبی به جهل بد، شود؛ اما در گزاره
 
نباید این ملازمه را نقض  لروا

اطلاعی نبی  در لورت بی-داند په مرگ زید مشروب به نپرداختن لدوه اسه، نمردن زید  پند  برای مثا،، اگر نبی می

 به معنای پذب در ملازمه نیسه بلکه باید ملازمه زیر سوا، برود   -میرد یا خیراینکه زید میاز 

با توجه به تقلیل پیشین، روشن شد په ووو، بداء در هر علمی په تعلیم شده، مستلزم تکذیب اسه؛ زیرا مفهوم علم  

شده اسه په در تمام مصادی  آن  مستلزم تطاب  با واوع اسه  بنابراین، تعلیل روایه ناظر به یم ویژگی ذاتی علمِ تعلیم 

 آید  شمار میجاری اسه، و از نو، علل لوازم موضو، به

ای په نسبه به شرب یا اشتراب آن سکوت شده( نیز نوعی از  با این حا،، اگر وسم شهارم تعلیم )یعنی تعلیم گزاره

تعلیم شمرده شود، بداء در آن مستلزم تکذیب نخواهد بود؛ شرا په در شنین حالتی، تغییر در متعل  علم موجب نقض  

ص موضو،  شود، شون از ابتدا شرب یا وطعیتی در پار نبوده اسه  پس در این ورض، تعلیل، مخصّ لد  یا تطاب  نمی

 آن، و تعلیل از نو، علتی اسه په تنها در بخشی از موضو، جریان دارد    خواهد بود و نه یزم

دانند،  بر این اسا،، دیدگاه برخی از علما په موضو، روایه را از منظر نبوتی تنها به علوم وطعی پیامبران منقصر می

آن ۹0/ 1 ،  140۹؛ مدنی،  325/ 4 ،  1382)مازندرانی،   زیرا  نیسه؛  پذیر   وابل  بر حتمی(  تقق   ها  یا  بودن علم 

 مقصودشان علم تنجیزی اسه و در تقسیم پیش
 
های حملیه  گفته تنها شامل گزارهوطعی متعل  آن تیپید دارند، په ظاهرا

های شرطیه نیز ووو، بداء مستلزم تکذیب اسه،  په شنین تقدیدی وجهی ندارد، شراپه حتی در گزاره  شود  در حالیمی

مجهو، الله خوئی نیز تصریح پرده اسه، تقق  شرب برای نبی  گونه په آیههمان   و  هرشند تقق  جزاء وطعی نباشد

( اما علم به ملازمه باید مقفوظ بماند و بداء در آن نیز موجب نقض لد  علم خواهد  683/ 1 ،  1428اسه، )خوئی،  

 بود  

 لام تکذیب از جنبه انبات م  - 2-3-3

 یمستق  امبران یپ  بی امکان تکذ  ن،یمردم، در گرو گفتار و روتار آنان اسه؛ بنابرا  یبرا  امبران یآشکار شدن دانش پ
 
با   ما

در شهار    توانیرا م  پنندیاظهار م  امبران یپه پ  یدر مقام انبات گره خورده اسه  اخبار  شانیو والب پلام ا  انینقوه ب

  جملات  4  اخبار مشروب؛  3 ؛یو حتم حیلر هی  اخبار حمل2 ؛ی اله یوح م ی  نقل مستق1پرد:  یبندطبقه یدسته پل

 هستند    یتعل ای هیبه حتم حیمطل  په واود تصر هیحمل

 واسطه ابلاغ اسه و به تعب  امبریلورت نخسه، اگرشه پ  درباره
 
اما با استناد به    ده،یند   میاز جانب خدا تعل  یریلروا

در    یاز نظر ساختار  هیاخبار در نها  نیحا،، ا  ن ی  با اشودیم  زیدسته ن  نیشامل ا  بیواعده »العلة تعمّم«، تر، از تکذ

 ی(، اگر وعده مقق  نشود، بداء مستقهیبه حتم  حیدوم )تصر  ت  در لوررندیگیم   یجا  یاز سه لورت بعد   یکی
 
موجب    ما

مشروب بودن، عدم    لی  در لورت سوم، به دلمیندار  یخبر  نیبر ووو، بداء در شن  یتیهرشند روا  شود،یم  ینب  بیتکذ
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  پندیوارد نم امبریبه لد  پ یاتقق  رخداد خدشه

مازندران  یالل  شالش اگر شن  یدر »لورت شهارم« اسه  مرحوم  پ  یخبر  نیمعتقد اسه  پاذب    امبریواوع نشود، 

 ،  1382  ،یاسه )مازندران  زیآمتکلف  ه،یتوج  نیخدا باشد په ا  یمیمور به گفتن آن از سو  نکهیمگر ا  شود،یشمرده م

منفصله، در واوع    یانهی خبرها به پمم ور  نیباورند په تمام ا  ن یبر ا  شان یو شاگرد ا  ی(  در مقابل، مقق  خوئ 4/325

برا1/3۷۹ ،  138۹  ،ی ؛ روحان1/684 ،  1428  ،ی ؛ خوئ3۹3  تا،یب  ،ی معل  و مشروب هستند )خوئ نگارنده   ی (  

 : دهدیمنفصله«، دو راهکار ارائه م نهی»ور نیا نییتب

 ،ینی)پل  اتی  طب  روامیپن  یتلق  ایانب  یخبرها   یبر تعل  ینیشیعام و پ  یانهیآموزه »بداء« را به عنوان ور  نکهیا  نخسه

  ،ی پدر اشاره پرده )مجلس  یِ طور په مجلسبه رساله اسه  همان   مان ی(، اعتقاد به بداء از لوازم ا148- 1/14۷ ،  1363

ظاهر   دیاسه و مردم نبا  ندهیتمام اخبار آ  یبرا  یضمن  یانهیور  امبران،یبداء توسط پ  ی(، آموز  عموم 435 ،  1406

 بپندارند   یرا حتم یمطل  پلام نب

تقل  راهکار در  اخبار  یزبان  لیدوم  روزمره،  تعاملات  در  اسه   آ  ینهفته  درباره  »روند    م،یدهی م  ندهیپه  به  مشروب 

 ی سبم زندگ  رییو او با تغ  پند یرا م  یماریمرگ ب  ینیبشی پ  یپزشک  یو »عدم وجود موانع نادر« هستند  ووت  «یعیطب

را دروغگو    ندهیعرف گو  دهد،ینادر رخ نم  یاتفاو  لیاما به دل  دهش  ان یب  یپه بر اسا، روا، عاد  یخبر  ای  ابد،ییبهبود م

گونه شود و خبر درسه بوده اسه«   په »ورار بود آن   لیتقل  نیبا ا  میموارد، ما وائل به لد  خبر هست  نی  در اشماردینم

 ل یوجود مار(، دل  ندحادنه نادر )مان  میپشف    شود،یم  دهی و زنده ماندن تازه عرو، د  یسی په در داستان حضرت عشنان 

 (  133/ 4 ، 1403  ،یاسه )مجلس  امبریخبر پ یدرست یبرا یپاو

از راه  دیتیپ  دیبا  ه،ینها  در انبات عصمه  عدم   هیتوج  ی(، برا2/38۷ ،  142۹  ،یزی )تبر  گری د  یهاپرد په لرف 

 ز ین  یپسندعقل  هیپه عرف آن را دروغ بپندارد و توج  دیبگو   یسخن  سهی معصوم ن  ستهیشا  رایز  سه؛ین  یتقق  خبر پاو

ندارد و موجب    یبا اعتبار حجه اله  یتعارض  زیشهارم ن  لورتورائن،    نیا  ر یبا پذ  ن،یآن وجود نداشته باشد  بنابرا  یبرا

 نخواهد بود   ایانب بیتکذ

 گیری یجه نت    4

  رسند؛ یدر تعارض به نظر م  اتیاز روا  فهیپه در نگاه نخسه، دو طا  دهدینشان م   اء«ی»بداء در علم انب  اتِ یروا  لیتقل

با اپندیرا حالل م  فهیهر دو طا  یبه لدور اجمال  نان یاطم  ،یسند  یهرشند بررس ها آن   یحا،، تیمل در مقتوا  نی  

 اسه   یجمع دیل یاز امکان برورار یحاپ

  ی هابا شالش  ،یو علوم الهام  یوح  ان یم  میتفک  ایبر غالب موارد    اتیازجمله حمل روا   ان،ینیشیپ  یراهکارها  یبرخ

در لد     رییتغ  یپه بداء، به معنا  دهدینشان م   اتیروا  ن یاند  اما دوه در مفاد امتون مواجه  ا یو تعارض با س  ی مفهوم

اواضه پو پذبِ علمِ  به  تغ  سه؛ین  امبران یشده توسط خداوند  آنچه ممکن اسه  رخداد    «یِ »تقق  خارج  ابد،ی  رییبلکه 

باشد، عدم تققِ     ه«یشرط  هی»وض  می  امبریاگر معلومِ پ  رو،نیوارد شود  ازا  امبریبه لدِ  خبرِ پ  یاسه، بدون آنکه خلل 

 به معنا
 
په    یدر موارد  نیاز عدم ووو، آن آگاه نباشد  همچن  امبریاگر پ  یحت  سه،ین  یووو، بداء در علمِ نب  یجزا لزوما

اخبار    نیپه ا  اوه یدر  توان یاند، به پمم ورائن منفصله م پرده  انیرا مطل  ب  یبه امکان بداء، خبر  حیبدون تصر  امبران یپ

بر    یمشروب بر آنکه شاهد  سه،ین  امبریپ  بیها مستلزم تکذآن   اوتنیتقق  ن  نیاند؛ بنابرامشروب بوده  یلورت ضمنبه
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 حکمهِ آن خبر ارائه شود  

نقوه    نییطوائف، تب  مِ ی ها با دوه در مفاهآن   ان یم  یپه تعارض ظاهر  دهدینشان م  اتیروا   یدو  لیتقل  ب،یترت  نیبد

 از ورائن منفصله، وابل حل اسه   یریگو بهره یبیاخبار غ ان یب

 منابع   5

 میورآن پر -

  ی، وم: دوتر نشر الهادةیفة السجادیالصق  (، 13۷6) ن یبن القس  یعل السلام،هی  امام سجاد عل1

   ایوم: دار القد ،یالرجا، لإبن الغضائر (، 1380) نیحساحمدبن ،یالغضائر  ابن2

   ةی، وم: دار الکتب ایسلامالمقاسن (، 13۷1خالد )بنمقمداحمدبن ،ی  برو3

   ای، وم: دارالقدعة أئمة الهدییا لشیالهدا (، 142۹مقمد مجذوب )  ،یزی  تبر4

   ی، وم: مکتبة الداورالمطو، (، 1416عمر )مسعودبن ،ی   تفتازان5

   نییلبنان: دارالعلم للملا الصقاح، (، 1404) حمادبنلی  جوهری، اسماع6

   ی الرضفیوم: الشر ،یرجا، العلامة القل  (، 1402)  یعلامه حل وسف،یبن  حسن۷

  هی، وم: مؤسسة آ، البالألو،  ةیپفا (، 140۹مقمدپاظم ) ،ی  خراسان8

   یآنار ایمام الخوئ اءی، وم: موسسه احالقرآن  ریتفس یو ان یالب (، تایابوالقاسم )ب ،ی  خوئ ۹

   ی وم: مجمع الفکر ایسلام المیمو، من علم الألو،، ةیغا (، 1428ابوالقاسم ) ،ی   خوئ10

  ، واهره: مکتبة دار التراثالمقصل (، 1411عمر )مقمدبن ،ی   راز11

   ، وم: مؤسسه امام مهدیالخرائج و الجرائح (، 140۹)  نیالدوطب  ،ی  راوند12

   یاسلام یهامشهد: مرپز پژوهش ،اءیوصص اینب (، 140۹)  نیالدوطب  ،ی  راوند13

   ، وم: پلبه شرو زبدة الألو، (، 138۹مقمدلاد  ) ،ی  روحان14

امام لاد     ، وم: مؤسسالکتاب و السنة و العقل یهد  یعل اتیالإله (، 1413جعفر ) ،یزیتبری  سبقان15

   السلام هیعل

   ایوم: دارالقد ،یشرح ألو، الکاو  یو  یالکشف الواو (، 1430) یمقمدهاد ،یرازیشفی  شر16

   السلام هیامام رضا عل ی، وم: موسسه معارف اسلام ألو، الأئمة یالفصو، المهمة و (،  1418)  یحرعاملخی  ش1۷

  یتهران: پتابچ ،یالأمال  (، 13۷6) هیبابویعل  لدو ، مقمدبن18

   ن یوم: جامعه مدرس  ،دیالتوح (، 13۹8) هیبابویعل  لدو ، مقمدبن1۹

   تهران: نشر جهان ،السلام هیاخبار الرضا عل ون یع (، 13۷8) هیبابویعل  لدو ، مقمدبن20

 ه  ی، تهران: اسلام و تمام النعمة  نیپما، الد (، 13۹5) هیبابویعل  لدو ، مقمدبن21

یوضائل آ، ی بصائر الدرجات و (، 1404حسن )  لفار، مقمدبن22
ّ

ةالله  ی، وم: مکتبة آهمی علاللهمقمّد لل

   یالنجف یالمرعش

   للمطبوعات  ی: مؤسسة الأعلمروت ی، بالقرآن  ریتفس یو  زان ی الم (، 1352)  نیمقمدحس ،یی  طباطبا23
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   ی، مشهد: نشر مرتضالإحتجاج علی أهل اللجاج (، 1403)  یعلاحمدبن ،ی   طبرس24

   ةی، وم: دار المعارف ایسلامبةیالغ  (، 1411حسن ) مقمدبن ،ی   طوس25

   نی وم: جامعه مدرس ،یرجا، الطوس  (، 142۷حسن ) مقمدبن ،ی   طوس26

   للمطبوعات ی، وم: دار الشبسترالألو، الستة عشر (،  1363از علما ) یا  عده2۷

   هی ، مشهد: وی عظمة الله ةیالبداء آ (، 13۹0مقمدباور ) ،ی الهد  علم28

   ، وم: مدرسة الإمام المهدی رةی الإمامة و التبصرة من الق (، 1404) هیبابونی حسبنی  عل2۹

   ةیتهران: المطبعة العلم ،یاشیر العیتفس (، 1380مسعود ) مقمدبن ،یاشی  ع30

   یوم: دار الهد  ،ةیالمباحا الألول (، 142۷مقمداسقا  )   اض،ی  و31

   ةیلبنان: دار الکتب العلم ط،ی القامو، المق (، 1415) عقوبیمقمدبن ،یروزآبادی  و32

   ما لی، وم: دلالقرآن  دی توح یالفروان و ان یب (، 138۹) یمجتب  ،ینی  وزو33

  وم: دار الکتاب ،یالقم  ریتفس (، 1404) میابراهبنیعل ،ی   وم34

   هیتهران: دار الکتب ایسلام ،ی الکاو (، 1363) عقوبیبنمقمد ،ینی  پل35

   ةی، تهران: المکتبة ایسلامالألو، و الروضة  یشرح الکاو (، 1382مقمدلالح )   ،ی  مازندران36

   یالتراث العرب اءی: دار إحروتی، ببقار اینوار (، 1403مقمدباور ) ،ی   مجلس3۷

مجلس38 المتق (،  1406)  یمقمدتق   ،ی   ویروضة  ی   ین  من  الفقیشرح  ورهنگ هیقضره  مؤسسه  وم:    یاسلام  ی، 

   پوشانبور

   دیخ المفیة الشیلألف یوم: المؤتمر العالم ،ةیالنکه الإعتقاد (، 1413مقمد )مقمدبن  د،ی   مف3۹

   د یخ المفیة الشییلف ی، وم: الموتمرالعالمالإختصاص  (،1413مقمد )مقمدبن  د،ی   مف40

   تهران: نشر لدو  ،یبة للنعمانیالغ (، 13۹۷)  میابراهمقمدبن ،ی  نعمان41

   ی ، وم: دوتر انتشارات اسلامنید الساجدیفة سیشرح لق ین ویاض السالکیر (،  140۹)  خان یدعلی س ،ی  مدن42

   یتهران: وزارت ورهنگ و ارشاد اسلام ،ةیایمام دیتوح (، 1336مقمدباور )  ،یانجیمی  ملک 43

   نی وم: جامعه مدرس ،ی رجا، النجاش (، 1365)  یعلاحمدبن ،ی  نجاش44

 

 

 

 

 

 

 


